۰۰ ۰ 


برگردان از سیریلیک: 


۱ ۱ محسن مخملباف 


داستان : سیف رحیم ۳ 


داستان 


سیف رحیم‌زاد 


برگردان از سیریلیک 


نشرنیکان 


. گنجشک سفید. سیف رحیم‌زاد 

. داستان 

. برگردان از سپریلیک: محسن مخملباف 
. طرح روی جلد: امیرعلی لواسانی 

. چاپ اول: نشر نیکان» لندن ۲۰۲۴ 


سیف رحیم‌زاد 

نویسنده و فیلمساز. متولد ۱۹۵۲ در 
تاجیکستان. او تا سال ۲۰۰۰ که در شهر 
دوشنبه تاجیکستان ترور شد. نویسندگی کرد 
فیلم ساخت و مدت کوتاهی مدیریت سینما 
و رادیو تلویزی ون را بر عهده داشت. 
کتاب‌های «ستاره‌های سر تنور» ۱۹۸۴ «از 
یادها از یادها» ۱۹۸۷ «دروغ سفید» ۱۹۹۷ 
«وسوسه‌های ذکر وحی» ۱۹۹۹ «بدرود و 
پیغام» ۰ «داغ‌های آفتاب» ۳ از وی به 
خط سیرلیک در فاجیکستان به چاپ رسیده 
است. 

وقتی گنجشک سفید اولین قصه کوتاه او 
زمانی که ۲۳ ساله بود منتشر شد. اهل ذوق 
در تاجیکستان از هم می‌پرسیدند: 

«آپا داستان گنجشک سفید را خوانده‌ای؟» 
علاقه من به برگرداندن این قصه از خط 
یرف قاط رش هرگ اک رن تصرف ی 
توعی گویش ادنی: فازیسن انسته کنهچه: قول 
تاجیک‌ها در «ایران بزرگ» کمتر شناخته 
شده است . 


۳ 
گذحن؟ ۳ 


سیف رحیم‌زاد 


من اول با سایه‌ام اشحتایین داشتم. هر دو همراه 
می‌گشتیم. از محر سر می‌شد این. 

برابر (هم‌زمان ب) پدرم از خواب می‌خیستم. (برمی‌خاستم) و تا 
رفتن‌اش از دنبال او می‌دویدم. بعدی که او از دروازه بیرون 
می‌رفت» من در کافت وکاو سایه‌ام می‌زدم. (می‌گشتم) به 
خانه می‌درآمدم. سرپوش صندوق را برداشته به درون آن 
نگاه می‌کردم. به ایوان می‌برآمدم. رو روی حولی (حیاط) 

- آچه (مادر) سایه‌ام کو؟ یافته بیار. 

- خودت کافته بیاو (بکرد پیدا کن) بچه‌ام. 

به گوشم می‌رسد آواز (صدای) مادرم. نمی‌دانم که او در 
کجاست. در مال‌خانه (طویله) است با در آش‌خانه. (آشپزخانه) 


(هیچ خبری نیست فعلا) 


- آچه گریه می‌کنم! 

- برای چی بچه‌ام؟ 

سایه‌ام نیست. 

- یگان جا ریک جایی) خواب بودگی است. حالا همه 
سایه‌ها خواب‌اند. ببین سایه من هم نیست. 

سایه‌ها در ها راب کنفده 

- در همین نزدیکی‌ها. 

- پس سایه مرا بیدار می‌کنی؟ 

- دستم خمیرآلود است. اندک بایست خمیره بخیلم. 


(خمیر را ورز بدم) 

آهان او در آش‌خانه است... نزد او دویده می‌روم. از 
لب داکه‌اش (روسی‌ش) می‌کشم. با بند دست خمیرآلودش 
داکه را محکم (نکه) می‌دارد. 

- پا از آفتاب پرسیم. 

می‌گوید مادرم. 


حیران می‌مانم. مادر من با آفتاب گپ می‌زند! آفتاب 
نیست کو! که) دست و دهانم وا می‌شوند... لب داکه 
از کف دستم آهسته می‌غیژد. (می‌شزد) مادرم دست از 
خمیر برنگرفته». خود با من گپ می‌زدگی برین (مثل آن که) 
آرام و آسوده با آفتاب گفت و گو می‌کند: 

- آفتابک خوشرویک! تیزتر براآً. سایه پسرک شیرین مرا 


یافته بیار. به نامت کلوچه می‌پزم!» 

-خب خب بگو که کوچه برآید و به کوه کبود نگاه 
حشل: 

- آّه «کنون) بچه‌ام به کوچه بر تیز... 

آفتاب را چو نان درون تنور انتظار می‌شوم. او خندیده 
خندیده (خندان) می‌برآید و سایه‌ام را به پیش پایم دراز 
می‌پرتابد. 

این هر روز تکرار می‌پافت. 


بعدتر خواب‌ها پیدا شدند. گمان کردم افسانه‌های 
من‌اند. افسانه‌های مادرم پیش از خواب بودند. هم به 
خواب هم به افسانه باور می‌کردم. آفتاب» آدمان (آدم‌ها» 
خانه‌ی همسایه. جویچه‌ی ب ی آب روی حولی» مادرم؛ نان» 
تنور. همه از افسانه بودند. 

هر روز نو برایم از افسانه پیدا می‌شد و باز به افسانه 
می‌رفت. روزها از خواب و از افسانه. افسانه و خواب از 
هم جدا نبودند. علاالدین بر این چراغ سحرناکم نبود. 
ولی سری داشتم پر از عجایبات. چشم باز و گربه. گریه 
من در سحر و جادو از این چراغ چند برابر می‌گذراند: 

گریه می‌کنم. آچه‌ام حاضر می‌شود. 

گریه می‌کنم. آکه‌ام (دادانم) پیدا می‌شود. 


مهیا می‌شود. 


باری خواستم به گردن سایه‌ام سوار شوم. نتوانستم 
گریه کردم. بعد قل زده قل زده (غلت خورده) آرام گرفتم و 
چشمم را گشادم: 

هیچ چیز نیست! نه خانه‌مان نه آغیل (آغد) نه بام 
نه سیم چوب. (تیر چراغ برق) 

گمان کردم که چشمم حالا پوشیده است. دست به آن 
می‌برم. چشمم خشاده: می‌پوشم و مالیده مالیده از نو 
می‌گشایم! نه چیزی را می‌بینم نه کسی را؛ پیش نظرم 
خالی... ولی این خالی‌گی عجایب است. بی‌آخر و بی 
سر و نوک و صاف و بی‌صدا. از آن چشم تاه می‌توانم. 
آهسته از جای می‌خیزم. نوک سیم چوب» خود سیم 
چوب بعد آغیل و روی حولی را می‌بینم. همه چیز در 
روی زمین در پهلوی من... 

«چرا در هوا نه؟» 

می‌پرسم از خود. ولی جواب یافته فی‌توانم. سرم از 
سوال پر می‌شود. 

«چرا من در زمین؟» 

«چرا بلند برآمده نمی‌توانم.» 


«چرا در هوا نمی‌گردم؟» 

باز به بالا می‌نگرم: سیله (دسته) گنجشکان را می‌بینم 
که گاه دور و بلند رفته از نظر غایب می‌شوند. گاه تیز 
پایین می‌فرایند (فرود می‌آیند) و به زمین نرسیده از نو بالا 
می‌روند. ندایی از دهانم قرف فلا 

- آسمان! 

دستانم بی‌اختیار به سوی آسمان دراز می‌شوند. دط 


اول از بالای کتک (لانه) مرغ پریدم. نشد. هنوز قنات‌هایم 
بادهایم) را نگشاده به زمین افتیدم. خیریت لت (ضرب) 
نخوردم. گمگک کمی) ریگ به دهانم در آمد و بس. کتک 
(انه) مرغ بسیار پست. (کوتاه) پریده هم می‌شود. وی 
فراق مرغان ده زیوبران رها 

گنجشک‌های در سیم رادیو قطار ایستاده را» افتیدن من 
خوساند. (ترساند.» که مهره‌های شده بر این (مثل مروارید به 
ریسمان کشیده شده) به چهار طرف پاش خوردند (پراکنده شدند.) 
و از نو سیله «سته, شده پی هم به بام آغیل ریختند. 
سیم چوب می‌جنبید و سیم‌ها الوانج (تاب) می‌خوردند. 
گنجشکان از من نه از نصرت منتور(سیم‌کش) ترسیدند. او 
زنجیر میانش را جنگر جونگور (جیرینگ جیرینگ) کُنانده (کرده) 


با سیم چوب برآیکش (کفش فلزی برای بالا رفتن از تير چوب برق) به 
سیم چوب می‌برآمد. من دویده نزد سیم چوب رفتم. 

- آکی (داداش) نصرت! 

- هان! 

- سیم چوب برآیکه‌ته نمی‌دهی؟ 

- چی کار می‌کنی؟ 

- به سیم چوب می‌برآيم. 

- مَیلّت. (باشد) 

- آوررا! (هور) 

- حاضیر نه دادر. (الان نه داداش کوچولو) بعد ده پانزده سال... 

- من حاضیر می‌خواهم. 

- حاضیر؟ حاضیر برآمده چه کار می‌کنی؟ 

- می‌پرم. گنجشک می‌شوم. در آسمان می‌گردم. 

- اهه گپ بینا! (چه حرف‌ها بابای مجید آمده دمته مت 
ر) می‌کنه» بگریز! 


بابای مجید پدر من است. او مرا به لب دریا (رودخانه) 
رفتن نمی‌ماند. می‌ترسد که چشمم را آب می‌برد و به 
دریا می‌افتم. ولی گنجشک شدن و پریدن مرا منع 
نکرده است. من گنجشک شوم هم از بالای دریا 
نمی‌گذرم بگذرم هم چشمم را پوشیده می‌گذرم. غرق 


شدن می‌خواهم. پرواز کردن بهتر است... 


نوک سیم چوب می‌درخشید. آکی نصرت آلکی (در 
این وقت) به آن لم پوچکه «مپ) چسبانده بود و پایین 
می فرآمد . (می‌آمد) 

- آکی نصرت! 

- هانل؟ 

- سیم چوب برآیکات در کار نیست... بگوی که من به 
گنجشکک مانندم پانه؟! 

دستانم را قنات گنجشک برین (مثل باد گنجشک) پهن 
می‌کنم و گرداگرد سیم چوب می‌دوم. 

- نه کو. (نخیر) 

- خیر باند) یک بارنگاه کن. گنجشک برین من؟ (مثل 
گنجشکام من؟) 

- هان. گنجشک برین. (شل کجشک) مّیدهک (رچک) 
قلی ها لس :۵ : 

بی‌حد خرسند شدم. این طرف و آن طرف حولی 
بال‌زده می‌دویدم. سیم چجوب برآیک‌شه نداد! دو آهن 
کجه...(به طعنه: دو تکه آهن کج) گنجشک که شدم. به نوک 
سیم چوب می‌نشینم. از آن هم بالاتر می‌پرم. تا بیگاه 
(قسر نا اما پدرم از کتک مرغ «انه مرغ) و از فه (یوان) 


جهیدم. قنافک (بال) زدم و جفتک پریدم. 


پدرم را دیدن زمان (همان لحظه که پدرم را دیدم) قنأت (بال) 
گشاده به سویش دویدهم. او مرا برداشته با شست با 
سرعت) یه هوا پرتافت. 

«چه خیل نغز!» (چقدر خوب!) 

من در ه وا معلق می‌مانم. پس قناتک‌زن ان (بالزنان) 
پایین می‌فرایم. (می‌آیم) پدرم مرا می‌دارد و از نو به 
آسمان می‌پرتاید. از میان خنده و شادی به زور می‌گویم: 

- من گنجشک برین؟ 

- هان جان پدر گنجشک برین. 

بعد او مرا به بغل گرفته گنجشکک پدر گویان به 
حولی می‌درآید. 

من بی‌حد شادم و در صفه‌ی سکوی) بالای زانوی پدرم 
نشسته, به پياله وی قند تر کرده می‌مکم. 

- قند روز دراز می‌زنی (می‌خوری) و شب که شد. خواب 
برای ما حرام. 

می‌گوید پدرم و جواب دایمی مرا با ذوق گوش می‌کند. 

- قند خورم. زبانم شیرین می‌شود. 

او به این جواب من هر روز یک خیل (یک جور) 


خوب خندیده. بعد آب چشمش را با لب جامه‌اش پاک 
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عزیز از کجایی آمد. مادرم به او در افتاد: 

- کجا می‌گردی دی دو؟! «یگرد) کودک بیچاره روز دراز 
تنها ماند. یک دو ساعت با او بازی کنی میانت «کمرت) 
درد می‌کند؟! 

- بازی را چی می‌داند وی؟ روز دراز کارش خیال‌بازی. 
چشم‌هایش چشم گوساله برین. (مشل چشم گوساله) 

گفت عزیز. 

- همین روز از سحر تا بیگاه دوا دوی (بدوبده) کرد. بازی 
کرده می‌توانسته است کو. بازی شاخ و دم دارد؟! 

- خیر آنه باه حلا) بازی می‌کنیم. 


عزیز خواست که بالشت‌بازی کنیم؛ بالشت کولوله (گره 
وزنین (سنکین) پدرم را گرفته به سر من پرتافت. گردنم لت 
خورد. گریه کردم. خمار خواب گرفته بود. 

- اه ان بازق بعتک! دختربچه برین (مثل دختر بچه) آب 
دفسده ین کلسله (گریه کند) 

گفت عزیز. 

پدرم عزیز را اکنون تنبیه دادنی بود که من به سر او 
تک‌سری باشت) پرتافنم. پدرم برآشفت و به مادرم گفت: 


- هر دو از هم یک پلک‌اند. (خیار یک جالیزند.) 


خواب عجیبی دیدم. به دنیا گوی از شيشه کبود 
می‌نگریستم: همه جا گپ کبود می‌مود. ستاره‌ها زب 
زرد: هن در لب بام می‌نشستم. پای‌هایم آویزان. الاو کاوی 
(نبر) درازی در دست داشتم و آن را به چشم ستاره‌ها 
می‌خلان‌دم. (فرو می‌کردم) از چشم ستاره‌ها شراره می‌ریخت. 
به ناخواست از پشت آغل ماه برآمد. از دهانش صد 
برگ‌های (لهای ژز» خندان می‌ریخت. آهسته از لب بام 
به ه وا خیستم. (برخاستم) 

- اوررا! من پرواز می‌کنم. من گنجشک شدم! 

صد برگ‌ها را چیده چیده از دنبال ماه بالا برآمدن 
گرفتم. بایک دستم صد برگ می‌چیدم و بادست 
دیگرم بال می‌زدم. غریب(نزدیک) به ماه رسیده بودم. ولی 
بغلم از صد برگ پر بود و پروازم مُست و به ماه رسیدن 
مشکل‌تر می‌شد. بین من و ماه یک صد برگ ماند. 
آن را گرفتم؛ بسی وزنین سنگین) بود: موازینه‌ تم (تعادم) را 
گم کرده. سرازیر به زمین آمدم. سخت آفتیدم. از جای 
برخاسته نشستم. خیریت! (خداراشکر) در بالای کورپهی 


(لحاف) خوابم آفتیده بودم... همه مست خواب. عزیز را 
آهسته جُنباندم. او غر غُر می‌کرد و رویش را گرداند. 

- عزیز! من از آسمان فرآمدم. 

پیچ راست جو) زدم به گوشش. جوابی نداد. 

آه. یگان صد برگ مانده است. افسوس. کجا شدم؟ شاید 
بالای بام ریخته باشد. به بام نگاه کردم بلند. خوشم 
امد ۸-٩‏ بخیزم. دو سه بار بال زدم نشد. قنات‌هایم 
(بادهایم) گویا نم داشتند. هوا ثلقین. سرد ماه آرام ایستاده 
بود. ستاره‌ها می‌لرزیدند. ناگاه آواز گریه آمد. کودک 
همسایه بیدار شده غش می‌کرد. (از گریه ریسه می‌رفت) 

- با بچه شیرخواره. بالای صفه یوان) خوابیدن چه ضرور؟ 
هوا تلقین» خنک‌خوردگی است. (سرما می‌خوره) 

گفته بود دینه شب (دیشب) مادره؛ امشب چیزی 
می‌گفت. به فکرم بیدار نشد... 

- آلی یه آلی به آلی به. (لالایی..لالایی..لالایی) 

خواب شیرین‌ات بیایه 

آلی یه آلی یه ... 

این ماه ببین که می‌رود لب لب چر. 

جان شیرینم آلی به. 

آلی به آلی به آلی به. 

شب گوش به آله «ادیی) داده بود. ماه و ستاره و آسمان 


هم. از آلیه شیرین باز خوابم آمد. ندانستم که کی 
کتودوک آرام فرفتا: 


باز خوابی دیدم. عزیز از من پیش‌تر برخیست. (برخاست) 
مادرم شبانه در نزد جایگه من یک پیاله چای خنک 
می‌ماند تا نصف شب بیدار شده. آب گفته گریه نکنم. 
عزیز چای را نوشید و بعد پیاله را به تک ترنو (زیر ناودان) 
ماند. (گذاشت) از آنجا قطره قطره نور سرخ می‌چکید. پیاله 
پر شد. عزیز آن را به لب برد. هوسم آمد. دویده به او 
چسبیدم که پیاله از دستش افتید. نورش به سر و روی من 
ریخت. رویم سوخت...بیدار شدم. آفتاب بالای دروازه 
گنجشکان را دیدم که در بغل آفتاب پیچ و تاب می‌خورد 
و موزون موج می‌زد. بارش سرخ آفتاب بازی می‌کرد. من 


زنم. پرواز کردن می‌خواهم. پرواز... 


آمد فیری از بالای سرش پریده در هوا معلق می‌ایستم. 
خوب می‌ترسیدگی است وی. «و) خوا بآلود کرخت... 


زور زده می‌برآیم . نردبان بید تر (درخت بید) وزنین در 
جایک (جای) خودش, از طرف بی‌تریزه‌ی (بی‌پنجره) خانه» به 
سب بام راست ایستاده است. در پایه آن گوساله نوزاد را 
بسته‌اند...زینه (پله نردبان) به زمین نزدیک بود و من به 
سبکی خود را بالای آن گرفتم. لیکن زینه دویم خیلی 
عذاب داد. دستم به آن نمی‌رسید. قدم را پازانده. (کشانده) 
پاهایم را در چوب پهلوی نردبان پیچانده. خزیده خزیده 
بالاتر برآمدم. خیریت» دیگر زینه‌هابه هم نزدیک 
بودند. من بالای بام برآمدم. یگان صد برگی آن جا نبود. 
- عزیز! ها عزیز! 
از کحا آواز او برآمد: 
ی ین ز 
- صد برگ‌های مرا ندیدی؟ 
- نه از کجا آوردی؟ 
- از آسمان. 
- دیوانه! 
- بیا ببین. من گنجشک می‌شوم. 
- نخواد. (ممکن نیست.) 
عزیز دویده آمد. چه خیل؟ (چه جوری؟) 
گفت او. 
در تگ نگس بام (برآمدگی بام از دیوار) ایستادم: 


- از همین جا به هوا می‌پرم. 

- می‌توانی. 

- می‌توانم! تو شب خواب بودی. من از همین جاتا 
ماه پریده بودم. 

- دروع! 

- دروغ نه! صد برگ چیدم. از آسمان فرآمده تو را بیدار 
کردم. نخیستی. (برنخاستی) 

- دروغ می‌گویی» نمی‌توانی. 

- می‌توانم! 

- می‌توانی! 

- می‌توانم. آنّه (حا نگاه کن. 


یک دو بار قناتک ربا زدم نشد. دم را وهم می‌گیرد. 
در پایین آب روان است. نگاه کنم چشمم را کیم چی(چیزی) 
می‌برد. سرم چرخ می‌زند. 

- ها چه ایستاده؟ 

- حاضیر. اول گوی که در کجا می‌نشینم؟ (بگو کجا فرود 
می‌آیم؟) 

- ها آنه (حل در سر سیم چوب. 

- نه» در بام آغیل می‌نشینم. 

نب خیر. و بیر. 


به گوشه دیگر بام رفتم. از آن‌جابه شست باسعت) 
دویدم. به لب بام رسیدم و قریب بود که سرازیر روم. 
به زور خود را نگاه داشتم. باز نشد. 

- چرا می‌شود. اهه شب من به بالا نگاه کرده پریده 
بودم کوا (که) گنجشک‌ها هنگام پریدن به بالا نگاه 

عزیز می‌خندید. من بسیار می‌خواهم که عزیز پرواز 
مرا ببیند. 

ی 

دویدم و پریدم. 

- آته ببین! 


یگانه ندایی که در میان بام و زمین از من برآمد. همین 
بود. در این لحظه کوتاه چیزی از من جدا شد و بالا پرید 
و من سخت به پایین آمدم. تا خیلی فهمیده نتوانستم 
که در آسمانم پا زمین. گمبور گمبور(گروم گروم) پا مر 
به خود آورد. اول پدر و مادرم دویده آمدند. 

- چه کپ شد؟ (چی شد؟) 

- گنجشک شد از بام آفتید. 

- تو در کجا بودی؟ 

- من در پایین بودم. گفتم که داشته گیرم (وایسم بگیرمش) 


نصفه دهه (روستا) بالای سرم قون (جمع) شده بود. صد 
خیل گپ‌ها (حرف‌ه) می‌شنیدم. یکی گمان می‌گفت. 
دیگری کگمان می‌شکست. من کرخت و لال بودم. نه 
آوازی برآورده می‌توانستم. نه چنبیده گریه‌کردن همم 

- رنگ در رویش مانده است. 

می‌گفت مادره. 

- آب دیده کرده بی‌عقلک من. برو آب بیار. بچه 
سخت ترسبده است. 

- خدا عقل مرا بگیرد. همه آب را به چخ دیگ (دیک 
ماست‌زنی) انداختم. چکار کنم دویده از چاه | (برادر) 
ظاهر آب بیارم. 

- دایم کارت همین. نیست. نبود. نمی‌شود. کُمکک (کمی) 
جورقات (ماست) با چکه (ماست سفت) گرفته بیار. زود. 


بی‌حد گرم شده بودم. پیشانی‌ام عرق می‌برآورد. درون 
دم یخ برین (مشنل یج) بود. حالت ناگوار داشتم. چیزی 
گلویم را می‌گرفت. ام (درد) آفتیدن باشد؟ ولی برابر این 
دم را باز چیز دیگری به آب دهان مانند گرم می‌کرد. یخ 


دم قند بر این. منل قند) آهسته آهسته آب می‌شد و باز 
یک مزه‌ای از آن به قام جان و تنم دویده... گویا من 
در آسمان معلق ایستاده باشم... شاید این همان پرواز 
است که هر چند کوتاه. آن را در وجود خود نهفته‌ام. 
پس چرا آسوده نیستم. هوش‌ام به آسمان است یا چیزی 
از ضن در اسان هانده است ۱ 

دوغاب (دوغ) هم آوردند. 

- چشمت را محکم ۳ 

چشمم را پوشیدم. دو سه پنجه دوغاب را به رویم 

گفت عزیز و خندید. 

- به جای رحم‌خوری (دسوزی) خنده؟! دادرکم (داداش 
کوچکم) افتید. یگان جایش معیوب نشده باشد گفتن‌ات 

گفت مادره. 

اکنون روشن می‌بینم که در هوا چه خیل بال می‌زنم. 
از عزیز خفه (ناراحت) می‌شوم. او به من مدد کرد تا 
سفید بالدار را فهمم. 


۳۱ 


را من از نظر او می‌بینم که کلوخ برین (منل کلوخ) به زمین 
جسبیده ند ۲ آدمان باشند. به من چون یه کودکی 
می‌نگرند که از بی‌عقلی آفتیده خود را معیوب کرده 
است... مرا یک دو قدم راه رواندند. «اه بردند») اعضای 
بدنم را دست زده دیدند. 

- همه جایش درست. عمرش دراز می‌شود. 

گفتند به پدرم. 


درد را حس غمی‌کردم. ولی گرداگرد من پر از شفکست 
پاره‌ها بود: در پاره‌های شکسته» عکس آفتاب و آسمان 
و خواب‌های رنگین و افسانه خود را می‌دیدم که در روی 
زمین از هم جدا جدا می‌درخشیدند و میان موزه‌های 
(چکمه‌های) سیر چنگ (پر از گرد و خاک) آهسته آهسته خاموش 
می‌شدند. کدام چیزی سحرانگیز شکسته بود پا دنیاچه 
(دنیای کوچک) زیبای من. با لانه‌ی گنجشک سفید. بعد کسی 
گفت که از ترس زبانش گرفته است. 

- یک بار دیگر ترسانید. آوازش می‌برآید. بر رویش 
هم یک تورسکی فرآوردن کشیده توی کوش زدن) ممکن. فایده 
هی کت که زان نعه: 

تاکید می‌کرد دیگری. 


۳۳ 


پدرم بر این با طبع گرفته و قواق آویزان (آبروی آویزان) 
بالای سرم ایستاده, گویا به فکر آن‌ها راضی بود. گنجشک 
سفید می‌هود... ناگه کسی در پس گوشم داد گفت. 
بی‌اختیار پیچ راست زدم: (پچ پچ کردم) 

آدمان خندیدند. بعضی تعجب‌آمیز به من نگاه کردند 
و به آسمان نه چیزی را دیده به قواق گرفته (برودرهم 
کشیده) هوا ذهن ماندند. (چیزی در نیافتند.) 

- بوی باران. 

کشت آز ها 

- بوی باران. 

- عزیز از دادرت دور نرو. من کورپه‌ه ا (سافم) را 
می‌درآرم. 

- باران بی‌محل. 

ناراضیانه می‌گفت یک همسایه دورمان. او شتاب 
داشت. 

گفت نضرت مَنتورسیمکش) و به قفا نگریست. چشمانش 
ای اففن فد و کتف در هم کشید. (شانه بالا کشید.) 


۳۳ 


بچه‌ها رفتند. تنها ماندم. دم گنده شد. دم گرفت) به 
هزار ترس و وهم از نزد نردبان گذشتم. اکنون در پایه آن 
سگ زنجیر بندمان می‌خواپید که من از وی می‌ترسیدم. 
به کوچه برآمدم. هر که مرا می‌دید. بی‌عقلک‌گویان 
سرم را سیله (نوازش) می‌کرد و به دستم قند می‌داد... 

- پرید. بلند پرید. از سیم چوب (تبر چراغ برق) هم بلندتر. 
دیدم که دور می‌رود. فلخ‌مان (چرمی با دو بند آویخته برای پرتاب 
سنگ) را گرفته و چین کردم (نشان گرفتم)... 

گفتم اگر از حولی بیرون برآید. من باز گپ می‌شنوم. 
به شکمش زدم. 

- درون چخ دیگ جورقات دی ماست) به سر آفتید 

با شوق نقل می‌کرد عزیز. 

بچه‌ها ذوق بّرده می‌خندیدند و عزیز را تحسین 
می خواند ند : 

«مرگان زور» (شکارچی قهار) 

می‌خواستم اعتراض کنم. گفتنی بودم که افتیدگی منم. 
وی پرید و رفت. به وی تبر فلخ‌مان نمی‌رسید. در آسمان 
است وّی. هیچ‌گاه به زمین می‌آفتد. ولی گفته نتوانستم. 
دهانم پر قند بود. آمدن مرا دیده بچه‌هابه پیچیر 


پیچیر (پچ پج) در امدند. 


۳ 


۳ 
ه 

- گذحشی گنحشکی. 
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۳ 
مد ۳ 

- گنحشکی سبد. 


من به این راضی بودم. حتی خرسندی بر این حسیات 
درون دم می‌جنبید. پیچیر پیچیر آن‌هابه من معقول 
بود. به ناگاه آسمان و زمین نیز پیچ راست بچ پج) آن‌ها 
را تکرار کرد: 

گ ‌ ی؟ 


دنبا پر از پیچیر پیچیر شد. باران آمد. دانه‌های باران 
افسونگر به روی بچه‌ها پاش خورده آن‌ه ارا افسون 
می‌کرد. پیش چشم من معجزه‌ای شد. می‌دیدم که 
چگونه یکی را از میان پایین» اسب شد و از میان بالا 
سواره. و او به صغری باسن) اسب خود غمچین (تازیانه) 
زده» شیهه کشان دوید و رفت. دیگری سگ شد؛ دمش را 
جنباند و زبانش را آویزان کرد پس جکید. «ماپ ماپ کرد) و از 
دم اسب تاخت. یکی روباه شد؛ دم زیبایش را راست کرد 
و خود را به گوشه‌ای گرفته پنهان ان دیگرق خروس 
شد و قیقاس (قوقونی قوقود) درازی کشید و پرپرزنان گریخت. 


۳۵ 


دکه خورده (ُکس و باد کرده) از پیش چشمم گذشته رفت. 
من در تگ باران ماندم. 


گنجش‌ها در باران پریده می‌توانند. بال‌هایشان تر 
می‌شود و می‌أَفتند. ناگه برق از چند جای چراک زد. 
(رعد و برق زد) او را دیدم که درخشیده پیچ و تاب می‌خورد 
و بالا می‌برآمد. امید داشتم که می‌آفتد. از نو او را پیدا 
می‌کنم. چراغک‌ها دیگر در هوا ندرخشیدند. هوا تیره‌تر 
گشت. نه آاسمان ماند و نه گنجشک سفد. همه جا 
آب بود و باران بود. گریهام آمد. قند دهانم را مکیده 
مکیده. پست پست (بی صدا) گریستم. 


نو یسند۵: 


سیف رحیم‌زاد 
برگردان از خط سیریلیک: 


تاجیکستان مرداد ۱۳۸۶ 


۳1 


۰۰ ۰ 


برگردان از سیریلیک: 


۱ ۱ محسن مخملباف 


داستان : سیف رحیم ۳ 


